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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ترس و نگرانی از دار زمان و به پایان رسیدن زنددی دنیوی همواره دغدغج اصلی زمینه و هدف: 

بشر بوده است و رهایی از مرگ و یافتن وب حیات و دیاه جوانی برای نامیرا شدن بنمایج خلق 

اند. در واقع مرگ حماسی تلاقیگاه لات با عمیقترین اندوه در روایتی های جهانی شدهاسطوره

مرگ با بقا گاه دو انگارۀ متعارض است: میرایی و جاودانگی. در روایت حماسی، جمعی است؛ تلاقی

مییابد. در پنداری خود با قهرمان حماسه، بقا را در مرگ پیوندی عمیق مییابد و فرد در هماات

، درشاسبنامههای را در منمومه« مرگ و معاد»این راستا جستار حاضر دو مفهوم كلیدی 

مورد بررسی قرار میدهد. تأكید اصلی در این پژوهش بر وشکار كردن مسائل  امهبرزونو  نامهبهمن

 های اعتقادی و دینی در این ورار دربارۀ مرگ است. اخلاقی و بنمایه

تحلیلی بصورت تطبیقی به شباهتها و تفاوتهای نگرش  -مقاله با روش توصیفی روش مطالعه:

زد. محققان در این جستار در صدد تبیین سه حماسج ماكور به مسئلج مرگ و معاد میپردا

 نامه و برزونامه به مسئلج مرگ و معاد هستند.چگونگی نوع نگاه درشاسبنامه، بهمن

پرداز ماكور در برخورد با مرگ غالباً به مفاهیمی از قبیل پوچی كار شعرای حماسه ها:یافته

و ناپایداری كار ون منتج میگردد.  جهان، بیوفایی ون، مقدّر بودن و نادزیری مرگ، رازواردی جهان

در جهان حماسی به اقتضای فضای جنگاورانه و رویارویی با مرگ، تمام پهلوانان همواره با مسئلج 

وسانی میتوانند از ون بپرهیزند اند. این قهرمانان مرگ را برمیگزینند در حالیکه بهمرگ مواجه بوده

 عنای دیگری به زنددی میبصشد. یا با ون مقابله كنند. بدین سبب مرگ ونها م

بطور كلی میتوان دفت هدف این شاعران از پرداختن به مرگ، تقویت شجاعت در  گیری:نتیجه

پهلوانان و نهراسیدن از دشمن، مرگ در راه سربلندی ایران، و دفاع از میهن با مردی خودخواسته 

برابر جاودانگی وخرت، ناچیز و  است. در واقع اصرار ونها بر نشان دادن ناپایداری این دنیا در

اهمیت نشان دادن دلصوشیها و دلبستگیهای دنیوی در راستای تشویق پهلوانان به انتصاب بی

مرگ و نهراسیدن از ون است؛ به این دلیل است كه پهلوانان ایرانی بهشت را از ون كسی میدانستند 

 كه در راه دفاع از میهن و ورمانهایش كشته شود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Fear and anxiety about the passage of time and the end 
of worldly life have always been the main concerns of mankind, and liberation from death 
and finding the water of life and the plant of youth to become immortal have become the 
motifs of the creation of world myths. In fact, epic death is the meeting point of pleasure 
with the deepest sorrow in a collective narrative; it is the meeting point of two conflicting 
ideas: mortality and immortality. In the epic narrative, death finds a deep connection with 
survival, and the individual, in his identification with the hero of the epic, finds survival in 
death. In this regard, the present article examines the two key concepts of "death and 
resurrection" in the poetic systems of the Garshasbnameh, Bahmannameh, and 
Borzunamah. The main emphasis in this research is on revealing the ethical issues and the 
religious and doctrinal themes in these works about death. 
METHODOLOGY: The article uses a descriptive-analytical method to comparatively 
examine the similarities and differences in the attitudes of the three aforementioned epics 
towards the issue of death and resurrection. In this study, the researchers seek to explain 
how Garshasbnameh, Bahmannameh and Borzonameh view the issue of death and 
resurrection. 
FINDINGS: The aforementioned epic poets, in their dealings with death, often come up 
with concepts such as the emptiness of the world, its disloyalty, the predestination and 
inevitability of death, the mystery of the world and the impermanence of its work. In the 
epic world, due to the warlike atmosphere and the confrontation with death, all heroes 
have always faced the issue of death. These heroes choose death while they could easily 
avoid it or fight it. Therefore, their death gives another meaning to life. 
CONCLUSION: In general, it can be said that the purpose of these poets in addressing death 
is to strengthen the courage of the heroes and not to fear the enemy, to die for the glory 
of Iran, and to defend the homeland with a self-willed death. In fact, their insistence on 
showing the impermanence of this world in comparison with the eternity of the hereafter 
is to show the insignificant and unimportant pleasures and worldly attachments in line with 
choosing death and not to fear it; this is because the Iranian heroes considered heaven to 
belong to those who die in the defense of their homeland and its ideals. 
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  مقدمه
مرگ و رازناكی ون یکی از موضوعاتی است كه از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف ساخته و این راز مصوف، 

ای برای برانگیصتن هیجانات و عواطف بشر و مهمترین سرچشمج هراسهای وی بوده است. بصش پیوسته مقوله

مشکلات انسان در رویارویی با مرگ، مربوب به ناشناختگی و مجهول بودن ون است و نادانی و ناتوانی ای از عمده

انسان از شناسایی مرگ، سبب نگاه منفی و بدبینانه به ون دردیده است. در تفکر جوامعی كه هنوز به هیچ مرام یا 

حقیقت ون عاجز و ناتوان است. این اظهار  ماهبی وابسته نیستند مرگ پایان راه زنددی است؛ زیرا انسان از درک

های مصتلف فکری از جمله سردردانی از درک چیستی و ماهیت مرگ، موجب پیدایش افکاری متناقض در عرصه

اند سرایان با دیدداهی ویژه و نگاهی ژرف به این پدیده نگریستهدر ادبیات دردیده است و هر كدام از ادبا و سصن

اند. به عبارتی فلسفج ناپایداری جهان و اندیشج مرگ و زنددی صدد بازشکافی این معما برومدهو با تلاشی پیگیر در 

ای بارز و دسترده داشته های اصلی انسان در طول تاری  بوده و در فرهنگ و ادبیات بسیاری از ملتها جلوهاز دغدغه

ناكی ون بوده و كمتر ارر برجستج ادبی در است. ادبیات فارسی، بویژه ادبیات حماسی، سرشار از اندیشج مرگ و راز

جهان به اندازۀ این ورار، بویژه شاهنامه، به این بزردترین معمای بشر توجه كرده است. در واقع تعدّد اشصای در 

در این ورار دردیده و موجب شده است  ورار حماسی و نیز نبردهای كوچک و بزرگ ون سبب وجود انواع مرگ

برای هر  داستانهای متون حماسی را به خود اختصای دهد؛ تا ونجا كه فراوانی حضور مرگای از مرگ سهم عمده

  .مصاطب عام و خاصی براحتی قابل دریافت است

« شاهنامج فردوسی»كه هر سه از « اسدی طوسی، ایرانشاه، و عطائی رازی»سرای بزرگ ورار سه حماسهمقایسج 

دونادون میتواند رهیافتهای جدیدی را در باب ادبیات حماسی فارسی ارائه  های مصتلف واند از جنبهتأریر پایرفته

نامه را به مرگ و معاد، بر اساس اصالت دهد. این مقاله شیوۀ نگرش در سه ارر حماسی درشاسبنامه، برزونامه، بهمن

 مورد بررسی ایشان هایو نژاد ونها، شباهتها و تفاوتهای شصصیتی ونان، و روح حماسی و ماهبی حاكم بر اندیشه

 قرار داده است. 

 

 روش مطالعه

، موضوع اصلی مورد پژوهش این 63935با مجموع ابیات برزونامهو  نامهبهمن، درشاسبنامهورار منموم حماسی 

ها بویژه با تأمل بر ویاتی از قرون دربارۀ مرگ و معاد، مضامین موجود در این منمومه مقاله است. برای تعمیق بحث

انداز روشنی از پدیدۀ مرگ و معاد در این ورار كریم مورد مقایسه و تحلیل قرار درفته و كوشش شده است چشم

توصیفی انجام شده و از نوع بنیادی كیفی است. همچنین اطلاعات به  -رائه دردد. این پژوهش به روش تحلیلیا

 ای و با اشراف و مطالعج دقیق منابع مرتب  دردووری شده است. روش كتابصانه

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

در سه كتاب حماسی « مرگ و معاد»در بین پژوهشهای موجود تا كنون بصورت مستقل و مجزا به مقایسج مقولج 

پرداخته نشده است. با وجود این ورار متعددی دربارۀ مرگ در ورار حماسی « نامه و برزونامهدرشاسبنامه، بهمن»

 بویژه شاهنامه به نگارش درومده است كه به برخی از ونها در ادامه اشاره میشود.

ی در اندیشمرگ»ر دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی با عنوان نامج كارشناسی ارشد خود د( در پایان4345نژاد )چاه

به این نتیجه دست یافته است كه بنیاد حماسه بطور كلی بر اساس سرداشت انسان ورمانی و « شاهنامه فردوسی
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ستایش شکوهمندی و سرافرازی پهلوان و قهرمان استوار شده است. تقابل زنددی و مرگ در داستانهای شاهنامه 

وور بودنش، قطعی و دریزناپایر بکرّات ومده است. از نگاه تیزبین فردوسی مرگ جسمانی با همج ترس بوضوح و

است. تلاش در زنددی و خداپرستی رمز جاودانگی و مانایی است و نیکنامی را به دنبال دارد. مرگ با زنددی پیوند 

 تنگاتنگ و نادسستنی دارد و به تعبیر رساتر مرگ ادامج زنددی است.

(. مقالج حاضر 4344ایست از افتصارزاده و صلواتی )عنوان مقاله« مرگ و بیمردی در شعر حماسی و عرفانی»

اسلامی، موضوع مرگ و  –های فکری تمدن ایرانی كوشیده است ضمن بررسی مرگ و حیات در ادیان و نحله

ا اشتراكها و اختلافها را یافته و ب بیمردی در شعر حماسی و عرفانی را كاویده و با بررسی شعر فردوسی و سنایی،

 سرایان را در اینباره بیان كند.تحلیل ونها نمرداه كلی عرفا و حماسه

تلاش كرده است بطور مصتصر باور فردوسی و شاهنامه « مرگ در اندیشج ادب حماسی»( در مقالج 4349قیامتی )

اپایداری جهان و پایان زنددی و میزان دربارۀ فلسفج مرگ و چگونگی ون و همچنین دیدداه ادب حماسی از ن

 های حماسی از شاهنامه را مورد ارزیابی قرار دهد.تأریرپایری برخی منمومه

ایست از عنوان مقاله« های نبرد شاهنامه بایسنقریهای مرگ حماسی بر شاهنامه با تأكید بر صحنهشاخصه»

ده ای انجام شهای منابع كتابصانهبر داده ا تکیهتحلیلی و ب -( كه به روش توصیفی 4154خورشیدی و همکاران )

است. نتایج این مقاله نشان داده است فرشتج مرگ در تمامی شاهنامه حضور پررنگ دارد. سراسر شاهنامه چیزی 

 های شاهنامه، این مرگجز ستیز بین مرگ و زنددی، وسمان و زمین، تدبیر و تقدیر نیست. البته در تمامی قصه

نددی چیره میشود و تدبیر همیشه در مقابل تقدیر شکست میصورد. این روند محتومی است كه در است كه بر ز

 سراسر شاهنامه حضوری چشمگیر دارد؛ واقعیتی كه با واقعیت عالم و زنددی انسان وفق دارد.

با نگاهی بر  نامیرایی و جهان پس از مرگ از دیدداه ادبیات حماسی»ای با عنوان ( نیز در مقاله4156خداكرمی )

معتقد است كه یکی از مسائل مطرح در اساطیر جهانی، تلاش بشر برای رهایی از رنج و ناكامی « داستان دیلگمش

تنی و نامیرایی است. حماسج دیلگمش با قدمتی چهارهزارساله، یکی از جامعترین و زیباترین و رسیدن به روئین

« انکیدو»ه جهانی و ارر ادزیستانسیالیستی بشری، روایتگر تکامل ورار ادبیات سومری و بابلی است كه بعنوان حماس

به حیات اخروی است. كانون این افسانج اساطیری هراس از مرگ و تحمل « دیلگمش»و در نهایت تن دادن 

جوی، رنجهای بسیار برای یافتن دیاه جوانی است. قهرمان این كهنترین حماسج بشری، مانند سایر قهرمانان جاودانه

 ر جستجوی راز جاودانگی و نامیرایی است. د

 

 بحث و بررسی 

 - دیلگمشهاست. در در اساطیر كهن تلاش برای دریز از مرگ، تکاپوی همج قهرمانان و روح عمدۀ حماسه

مرگ مهمترین دغدغج خاطر قهرمان است و تمام تکاپوی  -های سومری مانده از حماسهقدیمیترین حماسج برجای

 بهشت دمشدهدانته، كمدی الهی حماسج ولمانی،  4هومر، سرود نیبلونگن ایلیاد و ادیسهمرگ است. در او، یافتن راز 

وفرینان است جا مسئلج مرگ موجب تشویش ذهن قهرمانان و حماسهفردوسی نیز همه شاهنامهجان میلتون و 

 های توحیدی و دینیاز ونجا كه ایرانیان از دوران باستان تا كنون همیشه تحت تأریر اندیشه (.17: 4373)شمیسا، 

اند و یکی از مهمترین مسائلی كه در چارچوب ادیان مطرح میشود بحث مرگ و زنددی پس از ون است، مرگ بوده

فر روحانی ارداویراف مقدس، یکی از محورهای اصلی و اساسی ورار ادبی ایرانی پیش و پس از اسلام بوده است. س

                                                      
1 Nibelugen 
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از موبدان زرتشتی پیش از اسلام، به جهان دیگر و كسب وداهی از سرنوشت مرددان در جهان برین و عوالم برزخ، 

نیز در وغاز داستان رستم و سهراب، مرگ  شاهنامهدوزخ و بهشت تلاش انسانی درفتار در چنگال مرگ است. در 

سازی روانی یا براعت استهلال، ما را با زمینه -فردوسی  -پرداز بزرگ اندیشی محور ماجراست و حماسهو مرگ

 برای پایرش فاجعج مرگ سهراب وماده میکند:

 ادر تندبادی بروید ز كنج

 ستمکاره خوانیمش ار داددر

 ادر مرگ دادست، بیداد چیست؟

 از این راز جان تو وداه نیست

 

 به خاک افکند نارسیده ترنج 

 بیهنرهنرمند دانیمش ار 

 ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟

 بدین پرده اندر تو را راه نیست

 (444: 6)شاهنامه، ج                                

ها و از همه بارزتر شاهنامه فردوسی فراوان دیده میشود. در قلمرو حماسه -مرگ شرافتمندانه  –دعوت به مرگ 

سیاوش سرفراز از وتش میگارد اما نیرنگ و دروغ را برنمیتابد؛ رستم ننگ بند بر دست نهادن را تن نمینهد و مرگِ 

در ا»ای هستند. یبند چنین ویین و شیوهو همج قهرمانان و پهلوانان نیز پا همج ارزشهای خویش را در ون میبیند

ایم. در شاهنامه مرگ داه تل  و و داه شیرین است. ... بگوییم ابرپندار شاهنامه مرگ است، سصنی بگزاف نگفته

همانگونه كه فرجام پرواز تیر ورش فرودومدن و فرورفتن است، پایان روند كردارهای قهرمانان شاهنامه پژمردن و 

 (.451: 4349، )سرامی« مردن است

در جهان حماسی به اقتضای فضای جنگاورانه و رویارویی با مرگ، تمام پهلوانان همواره با مسئلج مرگ مواجه 

اند. شاعران موحّد و خداپرست متعهد هستند كه علاوه بر سرودن اشعار رزمی و بزمی، اصالت خود را در معرض بوده

بنا شده  اندیشیپیکرۀ اصلی ورار ایشان بر اساس خداپرستی و عاقبتپرتو شعر و شعور اعتبار بصشند. از ونجا كه 

بصشی به انسانها نیز است، علاوه بر جنگاوری و تشویق به دفاع از كشور و ملت، تلاشی مضاعف در جهت وداهی

 سیدنو رستاخیز الهی كه بیانگر جهان دیگر است همگان را به عواقب اخروی و ر« مرگ و معاد»دارند. اعتقاد به 

به رستگاری و پاداش نیک و دوری از فرجام بد برمینگیزاند. اینچنین است كه همراه با ابیات حماسی و پهلوانی، 

مسائل حکمی و اندرزی نیز مطرح میشوند. در ادامه به بررسی مسئلج مرگ و معاد در سه ارر حماسی ماكور 

 پرداخته میشود.

 

 نامه و برزونامهمه، بهمندر گرشاسبنا« مرگ و معاد»مقایسۀ نگرش به 
ی های كمابیش نزدیکتفکرات و دیدداهوید این است كه درشاسب، بهمن، و برزو ونچه از مطالب این پژوهش برمی

به یکدیگر در مورد مرگ و معاد و جهان پس از مرگ دارند. اندیشج اسدی طوسی، عطایی و ایرانشاه در این زمینه 

تر و اعتقادات ماهبی پررنگ درشاسبنامهندانی با یکدیگر ندارند. با وجود این در شباهتهای زیادی دارند و تفاوت چ

بحد كمال به چشم میصورد. اسدی طوسی تأكید زیادی بر مسائل اخلاقی و  قویتر است و تأریرات قرونی در ون

 ومیصته است. های دینی دارد و بیشتر پیرامون این دو مسئله سصن رانده است و حماسه را با ماهب دربنمایه

های سه حماسه به یکدیگر شباهت دارند، موضوع تأریرپایری با توجه به اینکه بسیاری از اعمال قهرمانان و بنمایه

مطرح میشود. شاید نیز تشابهاتی كه در سه حماسه به چشم میصورد تنها  درشاسبنامهاز  برزونامهو  نامهبهمن

ها عموماً فرهنگ حماسی مشتركی دارند و بارزترین نقطج اشتراک برومده از فرهنگ حماسی مشترک است. منمومه

ای به ونها حکمت، زهد، باورها، ویینها و اعتقادات ماهبی چون خداباوری و خداپرستی است. هر سه ارر توجه ویژه
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دارانه مهای اخلاقو وموزه ینو اصیل دمهم ت موضوعادارند و ون را از « مرگ و معاد»ناپایداری دنیا و مسئلج 

از موضوعات قرونی منشعب میشود و جلوۀ بیشتری « مرگ و معاد»میشمارند. بصصوی در درشاسبنامه درایش به 

سازی انسانها جهت حسابرسی در روز رستاخیز همت میگماشتند. و در وماده اندیش بودهدارد. این شاعران عاقبت

ه تمندانه را افتصار دانستنیست؛ با این حال مرگ عزایشان مرگ را سرنوشت نهایی بشر میدانند كه از ون دریزی 

ه بصشی بووری و هویتو مرگ ننگین و ذلتبار را نهی میکنند. ایشان مردی را ارج مینهند كه عامل وزاددی، نام

باشد. صاحبان این سه حماسه معتقدند انسانها میل به بیمردی و جاودانگی دارند؛ اما بناچار در مقابل مرگ  انسان

وورند؛ بنابراین به انسانها متاكر میشوند كه به فکر ذخیرۀ اعمال خداپسندانه و انفاق به نیازمندان ر تسلیم فرود میس

 باشند. در ادامه این مسئله در مورد هر یک از پهلوانان این ورار بررسی میشود.  

 

 مرگ گرشاسب
های مربوب به او و عممت شصصیش از افسانه درشاسب از پهلوانان اوستایی است كه ظاهراً در شاهنامه بسیاری

جاب رستم شده است. در ادبیات پهلوی او را داهی سام خوانند؛ اما در ادبیات فارسی این لقب خانواددی خود 

بسا طول عمر (. چه634: 4375بصورت شصصیتی مستقل درومده است و پدر زال، سام خوانده شده است )بهار، 

 نفر تقسیم شود: نریمان، سام، زال، و رستم. درشاسب باعث شده به چندین

 كودكی درشاسب با توصیفاتی در درشاسبنامه همراه است كه شایستج پهلوانی اساطیری است:

 ماهه بودبه روز نصستین چو یک

 چو شد سیر شیر از دلیری و زور

 زره كرد پوشش بجای حریر

 سالگی شد ز مردی فزونبه ده

 

 با  فزودساله به یک ماه چو یک 

 ز دهواره شد سوی شبرنگ و بور...

 به بازی كمان خواست با درز و تیر...

 به یک مشت دُردی فکندی نگون

 (14)درشاسبنامه:                                  

جرج درشاسب در متون حماسی حتی فراتر از رستم توصیف شده است؛ چنانکه در اولین صحنج ملاقات ضحاک با 

 اندام و هیبت عمیم او چشم ضحاک را خیره مینماید:درشاسب، 

 همه چشم ضحاک از ون بزم و سور

 به اررب چنین دفت كز چرخ سر

 چنان پیلتن شد كه از دام پنج

 نشستش همه بود بر زنده پیل

 

 به درشاسب بُد خیره مانده ز دور 

 (56ادر بگارانی سزد زین پسر )همان: ی 

 نبردش فزون هیچ اسبی به رنج

 ش پیل با رنج بردی دو میلهم

 (649)همان: ی                                    

دیوان »توان مافوق بشری درشاسب بمراتب از رستم بیشتر است. در دفتگوی روان درشاسب با هرمزد ومده است: 

ندتر نیست. س از تو نیرومای تو نیرومندتری. پس ایدون اندیش كه كباد را بفریفتند و به باد دفتند كه از هر وفریده

: 4375)بهار، « درشاسب بر این زمین رود و دیوان و مردمان را خوار انگارد و تو را نیز كه بادی پس خوار انگارد

(. كشتن اژدهایان دونادون، پیروزی در تمام نبردها از شرق تا غرب عالم در خشکی و دریا همگی حاكی از 635

 دارد. العاده و منحصربفرد اوتوان فوق

كه دفتگوی روان « روان درشاسب»درشاسب در اژدهاكشی نیز نمیر و مانند ندارد. در روایت پهلوی داستان 

ن روا»درشاسب است با هرمزد و زرتشت، درشاسب از اژدهاكشیهای خود میگوید و تقاضای ومرزش و بهشت دارد: 
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رزمان بده! من اژدهای شاخدار را بکشتم كه درشاسب دفت كه مرا بیامرز ای هرمزد و مرا ون بهشت بصش و مرا د

اوبار و مرداوبار بود و او را دندان همچند بازوی من بود و او را دوش همچند چهارده كلبه نمدین بود و او را اسب

 (.631)همان: « ای بلند بودای بود و او را شاخ همچند شاخهچشم همچند دردونه

ای برای بیمناک میشود و نبرد با منهراس )دیواژدها( را بعنوان نقشهپس از پیرزویهای درشاسب، ضحاک از او 

 كشته شدن درشاسب طراحی میکند:

 ای دفت باید دزیدبه دل چاره

 
 كه این را كند دشمنی ناپدید 

 (644)درشاسبنامه: ی                              

نیز به این اژدها و كشته شدنش به دست درشاسب اشاره شده است )به نقل از رستگار  دینکرددر كتاب نهم 

 (.46: 4374فسایی، 

درشاسب در هیچ نبردی از حیله و ترفند بهره نمیگیرد و مافوق حریفان خود است و نیازی به این كارها ندارد. 

ی رستم چنین كارهایی برای بشریت درشاسب در مقایسه با رستم خدمات بسیاری به جامعج انسانی میکند ول

ای درشاسب پایینتر است و خدمات او منحصر به دفاع از كشور در برابر انجام نمیدهد. او بمراتب از درجات اسطوره

 بیگانگان خصوصاً تورانیان است. اسدی طوسی در مقایسج رستم و درشاسب چنین سروده است:

 ز رستم سصن چند خواهی شنود؟

 كه دیو نژندهمان بود رستم 

 سپهدار درشاسب تا زنده بود

 به هند و به روم و به چین از نبرد

 

 دمانی كه چون او به مردی نبود؟ 

 ببردش به ابر و به دریا فکند...

 نه كردش زبون كس نه افکنده بود

 بکرد ونچه دستان و رستم نکرد

 (44)درشاسبنامه: ی                              

داستان درشاسب وجود دارد این است كه او برخلاف كیصسرو، كه تمام كارهایش به داد و ویین ای كه در نکته

در متون پهلوی  بردزار شده است، در زنددی خود مرتکب دناهی بزرگ دردیده كه او را سزاوار پادافره كرده است.

اسب در دوزخ متحمل میشود دناه درشاسب ون است كه او وتش پسر هرمزد را كشته است و از رنجی كه روان درش

امشاسپند  سصن به میان ومده است. او با وجود تمام كارهای نیک و بزردی كه انجام داده است، به اردیبهشت

احترامی كرده است. روان درشاسب به همین دلیل چندین بار از هرمزد طلب ومرزش وسیب رسانده و به وتش بی

 و رفتن به بهشت میکند. 

 سال عمر میکند: 733شاسبنامه از رستم هم بیشتر است و عمر درشاسب در در

 چو بر هفتصدش شد سی و سه سال

 
 ز تن مرغ عمرش بیفکند بال 

 (145)درشاسبنامه:                                  

ناشدنی، زندۀ جاویدان و از یاران موعود زردشت در كتابهای ماهبی باستانی درشاسب پهلوان مغلوب»با اینحال 

(. درشاسب در روایتی دیگر همچون كیصسرو نمرده است، بلکه بدلیل 1)یغمایی، مقدمج درشاسبنامه: ی « است

(. به عبارتی در پایان 149: 4)اوستا، ج  تورانی به خواب غیرطبیعی فرورفته است« نوهین»زخمی شدن توس  تیر 

وار او، وفرین بازمیگردد و به ورامش همیشگی وغازین دست مییابد. در حركت دایرهسفر، قهرمان از حیطج مرگ

پایان به وغاز دره میصورد و حضوری همیشگی را در پهنج بودن و هستی رقم میزند. قهرمانی كه به این مقام 

نیز دست یافته است. جاودانگی، رمز دایره است. به همین روست كه ما حتی در بنمایج  میرسد، به سرنمون حکمت

 شده، با مفهوم بازدشت، جاودانگی و خردمندی رویارو میشویم. قهرمانان قربانی



 643-695 صص ،459 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 675

دریزناپایری مرگ و بیپناهی انسان در برابر ون احساسی كهن و مستمر بوده است؛ با این همه، همیشه دستیابی 

ش اند؛ اما تمام تلاهایی برای چیردی بر مرگ ارائه كردهها راهدانگی و فناناپایری ستوده شده است و اسطورهبه جاو

های ملل در افسانه« اسفندیار، وشیل، و زیگفرید»بشر برای جاودانه ماندن به بنبست رسیده است. اشصاصی چون 

به  درشاسبنامهجز مرگ نداشتند. اسدی طوسی نیز در  میل به نامیرایی داشتند، اما هر كدام از ایشان سرانجامی

جاودانگی میندیشد. فرق جداكنندۀ بین خدایان و انسانها در این بود كه خدایان نامیرا و جاودانه بودند و انسانها 

ب ساند و به همین دلیل درشاشود كه هنگام مردشان، واقعاً نمردههنگامی به خدایی میرسیدند كه این اعتقاد پیدا 

را مرده نمیپنداشتند و این اعتقاد را در خود میپروریدند و تصورشان این بود كه چنین قهرمانانی در عالم مرددان 

از اند. نامیرایی درشاسب و عمر طو نی وی یکی از راهکارهای رسیدن به بیمردی، ناشی از همین ورمان دریز زنده

از  ناپایر، زندۀ جاودان، بیمرگ و، درشاسب پهلوانی شکست«تااوس»مرگ است. در كتابهای ماهبی باستانی مانند 

یاران موعود زردشتی است كه میبایست تا روز رستاخیز زنده باشد؛ اما در ارر اسدی طوسی وی از مرگ میترسد 

 و از فرزندانش میصواهد هنگام جان دادن بر بالینش بمانند و وی را ترک نکنند:

 بُوید از پی جان غمگین من

 كم روان چون هراسان شود مگر

 

 یک امروز هر دو به بالین من 

 به روی شما مردم وسان شود

 (417)درشاسبنامه:                                  

 و عطایی اما دارای تفکر و اعتقاد بیمردی و جاودانگی برای انسان نیستند. ایرانشاه

اصول حکمی و اخلاقی را در اشعارش نمود عینی بصشیده است. اسدی در درشاسبنامه با تکیه بر ویات و احادیث، 

های دینی و دستورالعملهای و اعتقاداتش دربارۀ مرگ را در قالب دزاره وی مسلمانی با درایشهای شیعی بوده

 اخلاقی در اشعارش ارائه كرده است. او ماهب دهریان را نفی كرده است:

 ره دین دِر د هر كه دانا بود

 اندبر بیهده كرده جهان را نه

 سصنهای ایزد نباشد دزاف

 

 به دهر ون دراید كه كانا بود 

 اندتررا نرز پری برازی وورده

 ره دهریان دور بفکن، ملاف

 (1)درشاسبنامه: ی                                 

 مرگ بهمن
بهمن یکی از فرزندان اسفندیار است كه بعد از مرگ پدربزردش، دشتاسب، بر تصت پادشاهی ایران مینشیند. او 

برای اولین بار در شاهنامه در داستان جنگ اسفندیار با رستم ظاهر میشود و فردوسی حوادث مصتلفی را به او 

هایی است كه در سالهای احتمالی یکی از منمومهالصیر، بن ابینامه، سرودۀ ایرانشاهنسبت میدهد. منمومج بهمن

ه.ق در نمر  434ه.ق به تقلید از شاهنامج فردوسی سروده شده است. ادر اولین تدوین شاهنامه را سال  341-344

بگیریم، تقریباً صد و اندی سال بعد از شاهنامه به تحریر درومده است. تفاوتهایی از بهمن و زنددی او در این دو 

نامه دامنج بیشتری دارد و میزان نبردهای او بعُد وجود دارد؛ از جمله جنگهای بهمن كه در بهمنمنمومه 

تری به خود درفته است. همچنین شصصیتهایی چون رهام، سام، و زربانو و د وریهای ونها از مواردی است دسترده

ها نیست. از د وریهای دختران رستم و نامه مطرح شده و در شاهنامه در این داستان ذكری از ونكه فق  در بهمن

 ند. وینامه به شمار میوجود اژدها در داستان بهمن شاهنامه خبری نیست؛ در صورتیکه ونها از جریانات اصلی بهمن
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نامه، بهمن توس  اژدهایی بلعیده نحوۀ مرگ بهمن در شاهنامه بصاطر نوعی بیماری است، در صورتیکه در بهمن

ز پادشاهان كیانی تاری  ملی ایرانیان است كه حضور چندان نمایانی در منابع اوستایی و پهلوی میشود. بهمن یکی ا

 یسن از او به اشاره نام رفته است.  زند بهمن، و بندهش، دینکردندارد و فق  در وراری چون 

« تیمن بهم»نام وی از  (.44: 4396مادر او را از نسل طالوت و همسر وی را از نسل داوود پیامبر میدانند )بغدادی، 

(. او را اردشیر درازدست 4377ای است كه روز بهمن به نام او نامگااری شده است )دهصدا، ومده كه اسم فرشته

: 4395اند؛ چون دستهایش ونقدر بزرگ بود كه هنگام نشستن روی اسب به زانویش میرسید )زنجانی، نیز نامیده

اند و از نیمج چگونگی تولد و بزرگ شدن بهمن را بیان نکرده –نامه همنشاهنامه و ب –(. هیچکدام از منابع 496

های بعد از نامه شبیه شروع منمومهاند. شروع داستان در بهمنزنددی او یعنی جوانیش داستان خود را وغاز كرده

از  كه قسمتی و جزئیسرایان بعد از شاهنامه خود را بر این میداشتند است. شاید منمومه فرامرزنامهفردوسی مرلاً 

 داستان پهلوانان ر ا پیگیری كنند و به شروع و پایان ون وارد نمیشدند.

 نامه، اعمال و كردارهای فراوان و عجیب دارد كه بترتیب ونها را چنین بیان میکنیم:بهمن در بهمن

 ازدواج با كتایون )دختر پادشاه كشمیر( كه این كار با مشورت رستم صورت میگیرد. الف(

ب( فرار بسوی مصر بصاطر خیانتهای همسرش )دختر پادشاه كشمیر(: پس از اینکه در ونجا او را میشناسند، شاه 

مصر از او دلجویی كرده و به او كمک میکند تاج و تصتش را پس بگیرد. این لشکركشی پس از شناختن وی صورت 

 میگیرد؛ چون در اوایل هیچکس او را نمیشناسد:

 د بهمن بسیبه مصر اندرون بو

 
 همانا ندانست بازش كسی 

 (334: 4399 )به نقل ازویدنلو،                    

ج( در مرحلج سوم چون خبر مرگ رستم را میشنود، به جاماسب میگوید سپاه را وماده كند و به خونصواهی برادر 

كه بهمن به زابل حمله میکند و نامه زمانی است های داستان بهمنو پدرش به زابلستان حمله كند. بهترین لحمه

های بهمن را با نامه همین است كه حملههای خاصی ایجاد میشود. اصلیترین جریان داستان بهمننبردها و صحنه

زابلستان به تصویر میکشد و پس از چندی زد و خورد سرانجام بهمن پیروز میشود و زابل را به خاک و خون 

های وی در این جریان، دفاع از ست بر دار میزند و زال را زندانی میکند. حملهمیکشد؛ فرامرز را كه فرزند رستم ا

وطن نیست و نمیتوان ونها را ملی فرض كرد. ونچه هست فق  خونریزی مردمان بیگناه زابل است؛ ون هم در زمانی 

 كه در سوگ رستم به سر میبرند.

 ود و ونها را اسیر میکند:در مرحلج چهارم بهمن بدنبال دختران رستم به كشمیر میر د(

 كه چون بهمن از كار یل پهلوان

 به دستور فرزانه یک روز دفت

 مر ون دختران را به چنگ وورم

 

 بپرداخت و بر وی سر ومد زمان 

 كه با كام تا چند باشیم جفت

 نصواهم كزین پس درنگ وورم

 (359)همان:                                          

نامه پنجم شروع جنگهای بهمن با فرزند فرامرز، وذر برزین، است كه تقریباً وخر ماجرای كتاب بهمنه( مرحلج 

 است. مرگ بهمن در همین مرحله اتفاق میفتد.

یکی از داستانهای حماسی ایران كه با روایتهای دونادونی نقل شده داستان پایان زنددی بهمن است. دربارۀ پایان 

تفاوت موجود است. در نصستین روایت بهمن پس از كینصواهی از خاندان رستم، بیمار زنددی بهمن سه روایت م
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 چون از شاهی بهمن یکصد و»نیز در روایتی مشابه ومده است:  تاری  رعالبیمیشود و به مرگ طبیعی میمیرد. در 

 (.614)تاری  رعالبی: « دوازده سال داشت، به بیماریئی دچار شد كه به مردش انجامید

روایت دوم بر اساس روایتهای شفاهی و مردمی، بهمن به دست نریمان )فرزند رستم( كشته میشود. در سومین  در 

 روایت بهمن به دست اژدهایی بلعیده میشود:

 ددرباره ون اژدهای دمان

 به برزین یل بهمن وواز كرد

 زمانه سصن در دهانش شکست

 فروخوردش ون اژدهای دمان

 

 زمانفروبرد دستش هم اندر  

 كه من رفتم ای نامدار نبرد...

 به كام چنان اژدها درنشست

 زمانه سرومد بر او پر زیان

 (454نامه: )بهمن                                    

اسی های حممهمترین نکته در ددردونیهای این روایتها این است كه برای نصستین بار یکی از قهرمانان منمومه

اژدها كشته میشود. اژدهاكشی از دیرباز یکی از محوریترین اصول پهلوانی و قهرمانی در میان اقوام ایران در نبرد با 

ای اساطیری و جهانی است. همچنین اژدها و ملل جهان بوده و در نگاهی كلی اساساً رویارویی پهلوان و اژدها زمینه

وید ی اخلاقی سمبل نفس اماره به شمار میهادر اساطیر و فرهنگ ایرانیان نماد خشکسالی، پلیدی و در نوشته

 (.359: 4391)امیدسا ر، 

نامه چندی پس از وشتی بهمن با وذربرزین، در شکارداهی چند نفر از دهقانان برای دادخواهی بنا بر روایت بهمن

 ویند و میگویند كه چندی است اژدهایی پیدا شده كه زیان فراوان به مردمان میرساند:نزد بهمن می

 کاریم هر سال تصمی ز نوب

 به داه درودن یکی اژدها

 بسوزد همه دشت زانسان به دم

 

 نبینیم شاخی به داه درو 

 بیاید كند دشت ما بیبها

 كه نه سبزه ماند زمین را نه نم

 (544نامه: ی )بهمن                               

د و جان بر سر این وعده مینهد. رابطج معناداری میان بهمن بر ون میشود كه شرّ این اژدها را از مردمان دور ساز

تاریصی با حیات معنوی او وجود دارد. نتایج حاصل از مطالعج عناصر اساطیری  -مرگ بهمن بعنوان پادشاه حماسی 

موجود در روایت مرگ بهمن و تحلیل نمادهای موجود در ساختار داستان بیانگر این است كه بلعیده شدن بهمن 

ها نه نتیجج لعن و نفرین است و نه به معنای شکست و نابودی بهمن، بلکه نمایانگر وغاز هستی بهمن به توس  اژد

محور كه شاه ون جانشین و نمایندۀ خدا بر زمین است، مرگ شکلی دیگر است؛ زیرا اساساً در سرزمینی دین

 ای ست بسوی وداهی، تکامل و باروری.دریچه

 

 مرگ برزو
های حماسی فارسی، بروزنامه هم از نمر حجم و هم از لحاظ اشتمال بر بسیاری از داستانهای ادب در میان منمومه

های مصتلف جهان پراكنده است )سلمی، های خطی فراوانی در كتابصانهای دارد. از بروزنامه نسصهعامه جایگاه ویژه

ها تفاوت جدی با یکدیگر دارند. تعداد ابیات و در این نسصهها و همچنین زنددی برز(. تعداد ابیات این نسصه4373

میرسد. ووازه و شهرتی كه داستان رستم و سهراب در میان  4555دیگر به  و در برخی 6155ها در برخی از نسصه

کی از ی انگیز این داستان، سبب شد داستانهایی به تقلید از ون ساخته شود كه برزونامهمردم داشت و نیز پایان غم

ها از نمر ویژدیهای حماسی، ونها است و روایتهای متعدّدی از ون به نمم و نرر باقی مانده است. ساختار برزونامه
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، مانده از زنددی برزوحوادث، و قهرمانان داستان با یکدیگر تفاوتهای چشمگیری دارد. با بررسی روایتهای برجای

مرگ دنبال نمود و به طرحی كلی دست یافت. نکتج درخور توجه  میتوان حوادث زنددی او را از كودكی تا هنگام

های منموم موجود، ارری از مرگ برزو نیست و تنها در روایتهای عامیانه است كه این است كه در متن برزونامه

های متعددی از چگونگی مرگ او به دست وورد. وجه مشترک این روایات این است كه برزو پس از میتوان اشاره

رستم و اغلب در دوران كینصواهی بهمن، به دست دیوان كشته میشود. یگانه روایت منمومی كه از مرگ  مرگ

ز ا برزو در دست داریم روایتی است از نبرد او با مهراس دیو كه به برخی دستنویسهای شاهنامه الحاق شده است.

   شده است:زبانان ربت و ضبداستان بروز روایتهای شفاهی فراوانی در میان فارسی

روز افراسیاب با بروز، انتصاب ب الف( دو روایت شبیه به هم یکی از ملایر و دیگر از ممسنی: این روایت شامل وشنایی

است. در این روایت نام مادر برزو، شهره دختر شاه  به سرداری سپاه افراسیاب و دسیل وی به جنگ با ایرانیان

رستم میرود و میتواند انتقام خون سهراب را بگیرد خوشحال است.  گسمنگان است. شهره از اینکه برزو به جن

پس از جنگ با رستم و فاش شدن هویت برزو، پهلوان جوان از اینکه مادرش هویت او را پنهان كرده، ناراحت 

 میشود و قصد كشتن او را میکند اما رستم او را از این كار بازمیدارد.

ام ارژنگ از مادر برزو با ن كمابیش مانند روایتهای پیشین است؛ با این تفاوت كهب( روایتی از دشتستان: این روایت 

 (.544: 4355و بدون انتساب به پادشاهان شرق ایران یاد میشود )انجوی، 

ما ارژنگ یاد میشود؛ ا ج( روایت دیگری از دشتستان: در این روایت كه بسیار كوتاه است، باز هم از مادر برزو با نام

 (.44از رستم به ایران میبرد )همان:  وید. ارژنگ، خود پسرش را برای انتقاماز افراسیاب به میان نمیسصنی 

د( روایتی از الشتر: این روایت كمابیش مانند روایتهای اول و دوم است؛ با این تفاوت كه از دردوفرید بعنوان مادر 

 (.645برزو یاد میشود )همان: 

این روایت در ناحیج بایسون از و یت سرخان دریا در «: داستان برزو»با عنوان ه( یک روایت مشروح تاجیکی 

(. در 6557اول داستان برزو است )رحمانی،  جمهوری ازبکستان ربت شده است. این روایت نیز فق  شامل بصش

 این روایت از تركان خاتون بعنوان مادر بروز یاد شده است.

ه در با  به ونها اشاره شد این است كه همج ونها فق  بصش اول زنددی فصل مشترک و مهم روایتهای شفاهی ك

 منطبق با برزونامج كهن است. وورند؛ یعنی ونچهبرزو را دزارش میکنند و سصنی از مرگ برزو به میان نمی

میزۀ وجه م روایتهای نقالی و علاوه بر روایتهای فوق دو روایت نقالی نیز از داستان برزو منتشر شده است. ویژدی

 ونها با روایتهای فوق دزارش كامل داستان برزو است:

 مصتلف برزو دزارش )هفت لشکر(: در این روایت داستانهای طومار نقا نالف( روایتی با عنوان برزونامه در كتاب 

و در ه برزحملج بهمن به سیستان، هنگامی ك اند. سرانجامِ برزو در این روایت بدین صورت است كه در جریانشده

به انتقام خون همزادش )سلمان بربری( سراغ « كلوند سر»نام  كنار فرامرز و جهانگیر در میدان نبرد است، دیوی به

اما وسیبی به دیو « ونچنان بر كلج دیو زد كه صدای ون در دشت پیچید درز نهصد منی»وید. برزو با برزو می

برد،... بر قبج سپر پهلوان زد... تا مغز سر او نشست و ضرب دیگر  دست به ارۀ پشت نهنگ اون حرامزاده»نمیرسد. 

 (.755)هفت لشکر: « در كارش كرد كه از پاد درافتاد... فرامرز برزو را برداشته به خیمه وورد

ایران به روایت نقال  ای كامل از داستانهای حماسیمجموعه« طومار شاهنامه: »طومار شاهنامهب( روایتی در كتاب 

ور سیدمصطفی سعیدی است. داستان برزو در این كتاب در خطوب كلی خود مانند روایت پیشین است. در مشه
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وغاز این روایت، برخلاف سایر روایتها، مادر برزو او را از رفتن به جنگ رستم بر حار میدارد، ادرچه نمیتواند مانع 

 برزو است.ما مربوب میشود، موضوع مرگ  او شود. ونچه در این كتاب به بحث

كه در جنگ بهمن با پهلوانان سیستان به یاری بهمن ومده است، ابتدا جهانبش « سلمان دیو»بر اساس این روایت 

صدای برزو به »برزو میرود. هنگامی كه فرامرز بر سر جنازۀ جهانبش است  و جهانگیر را میکشد و سپس سراغ

و كجاست. دید سلماس دیو برزو را درفته و به وسمان دوش او رسید كه كمک میصواست. سر بلند كرد ببیند برز

میبرد. جنازۀ برادر و فرزند را رها كرد، پرید با ی زین... و زیر سایج سلماس و برزو شروع به تاختن مركب نمود. 

اع فای با  رفت كه چون كلاغی به چشم میصورد و از ون ارتسلماس، برزو را به كوهی رسانید و اوج درفت. به اندازه

برزو را رها كرد. فرامرز به چشمان خود برزو را نماره میکرد كه چگونه بدنش متلاشی شد و تنها یک دست برزو را 

 (.4394)سعیدی و هاشمی، « پیدا كرد...

 

 سرایان به مرگنگاه حماسه

ن، ن از دشمبطور كلی میتوان دفت هدف این شاعران از پرداختن به مرگ، تقویت شجاعت در پهلوانان و نهراسید

مرگ در راه سربلندی ایران، و دفاع از میهن با مردی خودخواسته است. در واقع اصرار ونها بر نشان دادن ناپایداری 

اهمیت نشان دادن دلصوشیها و دلبستگیهای دنیوی در راستای این دنیا در برابر جاودانگی وخرت، ناچیز و بی

لیل است كه پهلوانان ایرانی بهشت را از ون كسی میدانستند كه در انتصاب مرگ و نهراسیدن از ون است؛ به این د

 راه دفاع از میهن و ورمانهایش كشته شود.

در مقایسه با برزو و بهمن، درشاسب با ویژدیهای بیشتری از مردصواهی نمودار میشود كه در قالب مفاهیم، اعتقادات 

هاكشی، جنگاوری و دفاع از مرز و بوم، جنگ با غو ن و بینی و یکتاپرستی، د وری و اژدو كنشهایی مانند جهان

دوستی و جانفشانی برای ون، پایرش انواع خطر برای دفاع از ارزشهای اهریمنان، وزمونهای مشکل و دشوار، وطن

 طلبی ارائه میشود. ملّی، ماجراجویی و شهرت

ای معنوی معاوضه نمیکردند و با پند و اندرز، شاعر مرگ را امری طبیعی میدانستند و دنیای مادّی را با دنیهر سه 

دیگران را با عقاید الهی خود همسو كرده و همگان را برای درک بهتر واقعیتهای زنددی دعوت میکردند. در واقع 

پرداز با حق و حقیقت عجین شده و شکوهمندی و تقدّس به خود درفته است. ونان مرگ را نگاه شاعران حماسه

 دارند كه انسان ای مؤمن، دوارا و لاتبصش و برای تبهکار تل  و دردناک میدانند. ایشان باورعصارۀ زنددی و بر

مرگ را میمیراند و جاودانه میشود. هنگامی كه جسم میمیرد، روح مرگ را در خود هضم میکند و بسوی مقصد 

اخلاقی است و در نمر نداشتن  مهمترین عامل بازدارندۀ« مرگ و معاد»میرود. در این باور، اندیشیدن و توجه به 

 ون و پرداختن به لاات مادی را منبع اصلی اعمال ناشایست میدانند. 

ماند؛ جاودانه نصواهد همگان در برابر تقدیر خداوند است و اعتقاد به اینکه كسی در این جهان  موضوع دیگر تسلیم 

 ای مرگ خود را به تأخیر اندازد.     روت، لحمهحتی برزردان و پادشراهان و كسی قادر نصواهد بود با قدرت و ر

سرا، در اعتقاد راس  به معاد و روز واپسین اشتراک دارند و این موضوع در منمومج ذهنی ونان هر سه شاعر حماسه 

ای دارد. ونان واقفند كه خداوند بدون هدف موجودات را خلق نکرده و معاد را تکامل هدف وفرینش جایگاه ویژه

 وورند:برای جهان متکاملتر به حساب می
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 جهانسرت دیگرر  یکیبَررِ من 

 از ونجاسرت افترادن جران ما

 

 سرانجام نزدیکِ ایشان شویم 

 

 بدان مرز خرّم همی باش شاد

 

 جهان نزد ون اندكی هست این كه 

 دریرن تیررره دیتری كه زندان ما

 (415)درشاسبنامه: ی                             

 د رره داد در پریرش یزدان شویم 

 (365نامه: ی)بهمن                              

 نبایرد كه پیچری سررت را ز داد

 (456)همان: ی                                  

و سنَ تُهُ، فإذا فارَق  الدارَ فارَق  السِّجن  و  الدنیا سِجنُ المؤمنِ»بیت نصست اشاره به حدیری از پیامبر اشاره دارد كه 

)كنزالعمال: حدیث « و مایج رنج مؤمن است؛ پس چون از دنیا برود، از زندان و رنج رهایا یابدالسَّن : دنیا زندان 

4596.) 

دری میکند و درشاسب را در ویین مزدیسنی ای است كه در درشاسبنامه جلوهاعتقادات اسلامی و زردشتی ومیزه

دررشاسب در روایت پهلوی و »باشد: جزو جاویدانان و بیمردان معرفی میکند كه بایست تا روز رستاخیز زنده 

به خواب اهرریمنی هزارساله میرود. پس از تابش نور اهورایی توس  زردشت و فرشتگان، پس از رنج  بندهشن

 (.657:4395)مهركی،« بسیار به برزخ و بهشت راه مییابد

د؛ مرز و ملیت و قومیت در حماسه رابطج انسان با طبیعت قدرتمند است؛ زیرا قهرمان حماسه در وفاق سیر میکن 

ای برخوردار است؛ خداپرست است اما با وجود این میکوشد از زور و تدبیر خود استفاده كند برایش از اهمیت ویژه

و مشکلات را از سر راه بردارد. ارزشهای ملی و قومی برای او تا حدی مهم است كه خود را فدای ونها میکند. با 

اند، به بصشی از افکار و عقاید مردم در ایران ینهایی كه در این ورار بازتاب یافتهها و ویژدیهای ویواكاوی وموزه

 باستان میتوان پی برد.  

اسدی بر اصل توحید و یگانگی خداوند بسیار تأكید دارد و مصاطب را به ون فرامیصواند. او خدای جهانیان را یگانه 

 نبوت(.دعوت میکند ) )ی(و همگان را به سنّت و دفتار پیامبر میداند و به معاد و بازدشت به دیگر سرای یقین دارد

ماهب بوده و تحت تأریر عقاید و سنتهای اسلامی است. مسلمان و به احتمال زیاد شیعی الصیر نیزبن ابیایرانشاه

 با اهمیتوی همچنین دلبستگی فراوان به ملیت و زبان خود داشته است. اعتقاد او به معاد و روز رستاخیز همراه 

دادن به نیک زیستن در این دنیا همراه شده است. در واقع او مردی ورمانی را حاصل زنددی نیکوكارانه و اعمال 

 صالح میداند.

اسدی و ایرانشاه، بر دانش و خرد تأكید كرده است و معاد را رویدادی خردپایر میداند. او  عطایی رازی بیش از

چراكه با دفتار، پندار و كردار نیک میتوان به بهشت دست یافت. او بیش از دو معتقد است نباید از مرگ اندیشید؛ 

ای درخور برای چگونه زیستن پرداز ماكور، به مسئلج بهشت و جهنم پرداخته است و ون را انگیزهشاعر حماسه

 او به بادافره و پاداش معرفی كرده است. او با طرح این مسئله در واقع اعتقاد قوی خود را به معاد نیز اعلام میکند.

عمل نیک و بد توجه كرده و هشدار میدهد كه انسان باید به فکر توشج وخرت باشد؛ زیرا انسانهایی كه اعمال 

ف مَن یعَمَل مرِقال  ذ رّهٍ خ یراً یَر هُ. وَ منَ »شایسته داشته باشند وارد بهشت میشوند؛ مطابق با ویج هفت سورۀ زلزله 

ای كار نیک انجام دهد ون را خواهد دید و هر كس به اندازۀ هٍ ش رّاً یَر هُ؛ پس هر كس به اندازۀ ذرهّیعَمَل مرِقال  ذ رّ

 «.ای كار شر انجام دهد ون را خواهد دیدذره

 اسدی طوسی به نزدیک بودن مرگ به انسان اشاره میکند:    
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 به ما چیست نزدیکتر در جهان؟

 به مرا مرگ نزدیکتر بیگمان

 

 رترر نیرز  وز ما نهان؟همان دو 

 زمان تا زمانكآید  بیمستكه 

 (414)درشاسبنامه: ی                             

 اسدی با دیدداه حکمی خود در بیت ذیل مردم را به فانی بودن دنیا وداه میکند:

 مبندید دل در سررای سپنج

 
 كش انجام مردست و وغاز رنج 

 (146)همان: ی                                      

الصیر در بیت ذیل اظهار میدارد كه خداوند همج انسانها را بصاطر مرگ وفریده است تا با اعمال بن ابیایرانشاه

د و مند شوند. با عنایت خداوندی، همج انسانها طعم مرگ را میچشندنیا بهره خداپسندانه از نعمتها و مواهب ون

الموتِ كُلُّ ن فسٍ ذائقِه »ومده است:  57چشیدن مرگ همانند خوردن داروست. همانگونه كه در سورۀ عنکبوت ویج 

 «.رمَُّ اِلینا تُرجعَون؛ هر كسی مرگ را میچشد و سپس بسوی ما بازمیگردد

 مرا ایرزد از بهر مرگ وفرید

 مرا مرگ بهتر ز شاهی چنین

 

 چشیدرا چون كسی مررگ  دوباره 

 تو ای دیده هردز جهران را مبین

 (454ینامه: )بهمن                                 

 شدن به مرگ اشاره میکند: عطایی رازی نیز در بیت زیر به رسیدن اجل و راضی

 كنتن خویش بر مرگ خرسند 

 
 كنبه دانرش دلت را یکی پند  

 (65)برزونامه: ی                                     

اسدی طوسی دربارۀ بازدشت بسوی پرورددار عالمیان و حسابرسی از انسان و بهشتی یا دوزخی شدن او سصن 

 میگوید:  

 كه خیز  یزدانش دویدچو از خاک 

 شمرارش  درزارد تمام برزودی 

 

 نامررج رستصیزدهرد بره دسترش  

 بهشتش دهد جرای  ورام و كام 

 (437)درشاسبنامه: ی                              

 ایرانشاه نیز به این موضوع اشاره دارد:  

 
 دستپس به  یکی نامه زاندهندش 

 
 و مستنامه بیهوش ون كه دردد از  

 (9نامه: ی)بهمن                                     

 ی گیرنتیجه

نصست، نمایاندن اندیشج شاعران )اسدی، ایرانشاه، و عطایی( در مورد  دام تلاش نگارنرددان در این نوشترار در

پرداز ماكور در برخورد با مرگ غالباً به مفاهیمی از قبیل پوچی بوده است. شعرای حماسه« مرگ و معاد»موضوع 

گردد. قهرمانان كار جهان، بیوفایی ون، مقدر بودن و نادزیری مرگ، رازواردی جهان و ناپایداری كار ون منتج می

این ورار هر كدام بنحوی میمیرند و هر كدام رمز و راز و زیباییهای خای خود را دارند. این قهرمانان مرگ را 

وسانی میتوانند از ون بپرهیزند یا با ون مقابله كنند. بدین سبب مرگ ونها معنای دیگری برمیگزینند در حالیکه به

و با انگیزۀ حفظ تمامیت كشور، اعتبار و وبروی ایران با دشمنان مبارزه به زنددی ونها میبصشد. درشاسب و برز

ای كه از رستم در دل داشت و انتقامجویی از خاندان وی، میکردند؛ اما بهمن با انگیزۀ شصصی و بصاطر كینه

 قهرمانان را پهلوانان و قهرمانان نامدار ایران را به خاک و خون كشید و سیستان را با خاک یکسان كرد. مرگ این
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های ایشان برای جنگ و نبرد با طلبی یکی از مهمترین انگیزهاز منمری دیگر نیز میتوان واكاوی نمود. قدرت

فظ طلبی حطلبی معمو ً بمنمور حفظ جان خود صورت میگیرد اما داهی نیز منبع قدرتدیگران بوده است. قدرت

 جان دیگران، تغییر عالم یا غلبه بر دنیا میباشد.

سال عمر میکند. در ارر اسدی طوسی وی از مرگ  733عمر درشاسب در درشاسبنامه از رستم نیز بیشتر است و 

میترسد و از فرزندانش میصواهد هنگام جان دادن بر بالینش بمانند و وی را ترک نکنند؛ با اینحال در كتابهای 

ی و عطای یاران موعود زردشت است. ایرانشاه ناشدنی، زندۀ جاویدان و ازماهبی باستانی درشاسب پهلوان مغلوب

اما دارای تفکر و اعتقاد بیمردی و جاودانگی برای انسان نیستند. درشاسب در روایتی دیگر همچون كیصسرو نمرده 

 تورانی به خواب غیرطبیعی فرورفته است.« نوهین»است؛ بلکه بدلیل زخمی شدن توس  تیر 

نامه، بهمن توس  اژدهایی بلعیده عی بیماری است؛ در صورتیکه در بهمننحوۀ مرگ بهمن در شاهنامه بصاطر نو

میشود. دربارۀ پایان زنددی بهمن سه روایت متفاوت موجود است. در نصستین روایت بهمن پس از كینصواهی از 

 همنخاندان رستم، بیمار میشود و به مرگ طبیعی میمیرد. در روایت دوم بر اساس روایتهای شفاهی و مردمی، ب

به دست نریمان )فرزند رستم( كشته میشود. در سومین روایت بهمن به دست اژدهایی بلعیده میشود. مهمترین 

 های حماسی ایران درنکته در ددردونیهای این روایتها این است كه برای نصستین بار یکی از قهرمانان منمومه

تاریصی با حیات معنوی او  -عنوان پادشاه حماسی نبرد با اژدها كشته میشود. رابطج معناداری میان مرگ بهمن ب

وجود دارد. نتایج حاصل از مطالعج عناصر اساطیری موجود در روایت مرگ بهمن و تحلیل نمادهای موجود در 

ساختار داستان بیانگر این است كه بلعیده شدن بهمن توس  اژدها نه نتیجج لعن و نفرین است و نه به معنای 

محور ، بلکه نمایانگر وغاز هستی بهمن به شکلی دیگر است؛ زیرا اساساً در سرزمینی دینشکست و نابودی بهمن

 ای ست بسوی وداهی، تکامل و باروری.كه شاه ون جانشین و نمایندۀ خدا بر زمین است، مرگ دریچه

ای هه میتوان اشارههای منموم موجود، ارری از مرگ برزو نیست و تنها در روایتهای عامیانه است كدر متن برزونامه

متعددی از چگونگی مرگ او به دست وورد. وجه مشترک این روایات این است كه برزو پس از مرگ رستم و اغلب 

 در دوران كینصواهی بهمن، به دست دیوان كشته میشود. 

من، دش بطور كلی میتوان دفت هدف این شاعران از پرداختن به مرگ، تقویت شجاعت در پهلوانان و نهراسیدن از

مرگ در راه سربلندی ایران، و دفاع از میهن با مردی خودخواسته است. در واقع اصرار ونها بر نشان دادن ناپایداری 

اهمیت نشان دادن دلصوشیها و دلبستگیهای دنیوی در راستای این دنیا در برابر جاودانگی وخرت، ناچیز و بی

است كه پهلوانان ایرانی بهشت را از ون كسی میدانستند كه در انتصاب مرگ و نهراسیدن از ون است؛ به این دلیل 

 راه دفاع از میهن و ورمانهایش كشته شود.
 

 مشاركت نویسندگان
استصراج  دانشگاه وزاد اسلامی واحد كرجاین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در 

اند و طراح اصلی این مطالعه و هنمایی این رساله را بر عهده داشتهرا عطاءالله كوپالشده است. جناب وقای دكتر 

و سركار خانم دكتر نسترن صفاری بعنوان مشاور،  سركار خانم صفورا میربهااند و دانشجو، نویسندۀ مسئول بوده

ش لااین رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشته است. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل ت انپژوهشگر

 پژوهشگر میباشد.  سهو مشاركت هر 

 



 643-695 صص ،459 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 679

 تشکر و قدردانی
ریج و مسئولین فرهیصتج نش وزاد اسلامی واحد كرجنویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از دانشگاه 

 شناسی نمم و نرر فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند. وزین سبک

 

 تعارض منافع:
مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

رض اكلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تع

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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 اش چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.(. لغتنامه، چ4377اكبر. )دهصدا، علی

 در دفتار جوره كمال )متن علمی(. دوشنبه: دانشگاه دولتی ملی« داستان برزو(. »6557رحمانی، روشن. )

 تاجیکستان.

 (. اژدها در اساطیر، تهران: توس.4374رستگار فسایی، منصور. )

 تهران: چاپصانه عطائی.(. فرهنگ جامع شاهنامه، چاش دوم، 4395زنجانی، محمود. )

 (. از رنگ دل تا رنج خار، تهران: علمی و فرهنگی.4349سرامی، قدمعلی. )

 نگار.(. طومار شاهنامه فردوسی، تهران: نوش4394سعیدی، سیدمصطفی و هاشمی، احمد. )

انسانی  مجلج دانشکده ادبیات و علوم« مصتلف ون هایپژوهشی در برزونامه و زمینه(. »4373سلمی، عباس. )

 .31-45، صص 67( 4دانشگاه فردوسی مشهد، )
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 (. انواع ادبی، چاش دوم، تهران: فردوسی.4373شمیسا، سیروس. )

(. برزونامه، به اهتمام محمد دبیرسیاقی، تهران: انجمن ورار و مفاخر 4396بن یعقوب، عمید )عطایی رازی(. )عطاء

 فرهنگی.

 اساس چاش مسکو، به كوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره. (. شاهنامه، بر4349فردوسی، ابوالقاسم. )

، مجلج دانشکده ادبیات و علوم انسانی، «در اسطوره و حماسه تحول شصصیت درشاسب(. »4395مهركی، ایرج. )

 .641- 447، صص36شمارۀ 

پژوهشگاه (. مقدمه و تصحیح مهران افشاری و مهدی مداینی، تهران: 4377هفت لشکر )طومار جامع نقا ن(. )

 انسانی و مطالعات فرهنگی. علوم

ه.ق(. کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت:  1361الهندی البرهان فوری، علاءالدین علی المتقی. )

 دارالاحیاء تراث العربی.
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